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 تغییر کاربری قایق
 ماهیگیری برای سفر مرگ

به دنبال غرق شــدن قایق ماهیگیری در ســواحل شمالی 
موزامبیک که با تغییر کاربری غیرمجاز تبدیل به کشــتی 
مسافربری شده بود، دســت کم 94نفر غرق و 26نفر ناپدید 

شدند.
به گزارش همشهری به نقل از گاردین، روز یکشنبه مقامات 
موزامبیک اعلام کردند که یک قایق ماهیگیری تغییر کاربری 
داده شــده که حدود 130نفر را حمل می کرد، هنگام تلاش 
برای رســیدن به جزیره ای در نزدیکی استان نامپولا در این 

کشور با مشکل مواجه شد.
جیمی نتو، یکی از مقامات محلی نامپولا، گفت: »از آنجا  که 
قایق بیش از حد شلوغ بود و برای حمل مسافران مناسب نبود، 
در نهایت غرق شد و متأسفانه در میان قربانیان کودکان زیادی 

حضور داشتند.«
به دنبال این حادثه، امدادگران و تیم های جســت  وجو راهی 
محل حادثه شدند و 5نفر از سرنشینان قایق را نجات دادند اما 
زمانی که در جست وجوی بیشتر بودند، شرایط دریا تغییر کرد 

و با توفانی شدن هوا، عملیات جست وجو سخت شد.
جیمی نتو اعلام کرد که بیشتر مسافران این قایق از افرادی 
بودند که برای فرار از بیماری وبا که در شهرشان فراگیر شده 

بود، در تلاش بودند  خود را به جزیره نامپولا برسانند.
لورنکو ماچادو، مدیر مؤسسه حمل ونقل دریایی موزامبیک 
روز گذشته در تلویزیون دولتی گفت که در جریان این حادثه 
حداقل 94نفر جان خود را از دســت داده اند و 26نفر ناپدید 

شده و بقیه سرنشینان قایق نجات یافته اند.
کشــور آفریقایی موزامبیک، یکی از فقیرترین کشــورهای 
جهان است که از چند  ماه گذشــته درگیر بیماری وبا شده 
و این بیماری تا کنون 15هزار مــورد ابتلا و 32مورد مرگ را 

ثبت کرده است.
بررسی ها نشــان می دهد، شناوری که مســافران را حمل 
می کرد، پیش از این یک قایق ماهیگیری بوده که به صورت 
غیرمجاز تغییــر کاربری یافتــه و از آن به عنوان کشــتی 

مسافربری استفاده می شد.

پایان سرقت از زنان در پایتخت 

2 مجرم سابقه دار، در پوشش مســافرکش ،  زنان را می ربودند 
تا با تهدید آنها دست به سرقت طلا و اموال قیمتی شان بزنند.

به گــزارش همشــهری، دو روز مانده بود به ســال جدید که 
زنی جوان قدم در اداره پلیس تهران گذاشــت و گفت به دام 2 
خفت گیر خشن افتاده به طوری که 3روز در بیمارستان بستری 
بوده است. وی توضیح داد: تا دیروقت کارم طول کشید و حدود 
ساعت 9شب بود که از محل کارم در حوالی میدان آزادی خارج 
شدم تا به خانه ام بروم. خودروی سمندی بوق زد و چون جوانی 
در صندلی شاگرد نشسته بود، تصور کردم راننده،  مسافرکش 
اســت. به همین دلیل مقصدم را گفتم و سپس سوار ماشین 
شدم. اما در بین راه راننده تغییر مسیر داد و وقتی من اعتراض 
کردم گفت به دلیل شلوغی خیابان ها در شب عید، می خواهد از 
راه فرعی برود. ترسیدم و فریاد کشیدم تا راننده توقف کند. او هم 
ایستاد و زمانی که می خواستم از ماشین پیاده شوم، متوجه شدم 
درها قفل است. همزمان مردی که در صندلی شاگرد نشسته 
بود خودش را به صندلی عقب ماشین رساند و با چاقو مرا تهدید 
به قتل کرد. علاوه بر این با مشت و لگد به جانم افتاد و به شدت 
مرا کتک زد. ســپس تمام طلاهایم به همراه گوشی،  ساعت، 
تبلت و لپ تاپم را به سرقت برد و در خیابانی خلوت با لگد مرا به 
بیرون از ماشین انداخت. در همان وضعیت رهگذری مرا  دید 
و با اورژانس تماس گرفت. 3روز تمام به دلیل شدت جراحات 
و آسیب هایی که به من وارد شــده بود، در بیمارستان بستری 
بودم. این زن ادامه داد:  فقط چهره راننــده  به خوبی در یادم 
هست،  چهره همدستش   به دلیل استرس و ترسی که داشتم، 

اصلا در خاطرم نیست..
در ادامه تحقیقات چهره نگاری انجام و مشخص شد که متهم 
یک مجرم ســابقه دار اســت. او بارها به جرم ســرقت مقرون 
به آزار،  آدم ربایی و زورگیری دســتگیر و به زنــدان رفته بود. 
آخرین بار هم چند ماه قبل از زندان آزاد شــده و با همدستی 
دوستش، سرقت هایشان را ازســر گرفته بودند. با این سرنخ، 
قاضی حمیدرضا کیاستی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی 
تهران دستور بازداشت متهمان را صادر کرد و آنها روز یکشنبه 
دســتگیر شــدند. هردو متهم اعتراف کردند که در پوشــش 
مسافرکش از زنان ســرقت می کنند چون آنها اغلب طلاهای 

زیادی همراهشان است.
متهمان بازداشت شده اند و تحقیقات تکمیلی از آنها ادامه دارد.

آن سوی مرز

دادسرا

داخلی

سرقت برای گرفتن »بله« از دختر جوان 
وقتی دختری 20ساله به خواستگار سمج خود جواب منفی داد، 
فکرش را هم نمی کرد که او برای عوض کردن نظرش دســت به 

کاری عجیب بزند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل دختری جوان به اداره پلیس 
رفت و گفت: به دام خواستگار اینترنتی خود گرفتار شده است. 
وی توضیح داد: حــدود 3 یا 4ماه قبل با پســری به نام بابک در 
اینستاگرام آشنا شــدم. او ابتدا خودش را جوانی تحصیلکرده و 
موجه معرفی کرد. می گفت مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفته 
و مهندس است. چندباری با او قرار گذاشتم اما هر بار رفتارهای 
عجیبی از او ســر می زد تا اینکه بعد از تحقیقات فراوان متوجه 
شدم که او با دروغ بافی قصد فریبم را داشته است. بابک نه تنها 
مدرک کارشناسی ارشد نداشت و مهندس نبود، بلکه دیپلمش 
را هم نگرفته بود. او سابقه درگیری داشت و حتی زندان هم رفته 
بود. وقتی متوجه این حقایق شدم، تصمیم گرفتم به ارتباطم با او 
پایان بدهم اما بابک دست بردار نبود. ناچار شدم شماره موبایلم را 
عوض کنم چون از دست مزاحمت های او خسته شده بودم؛ غافل 

از اینکه او نقشه تازه ای برای من کشیده بود.
وی ادامــه داد: روز حادثه در حال رفتن به خانــه یکی از اقوامم 
بودم که ناگهان بابک سر راهم سبز شــد. فریاد کشیدم که اگر 
مزاحمتی برایم ایجاد کند، برایش گران تمام شده و از او شکایت 
می کنم. به مسیر خود ادامه دادم که ناگهان موبایلم زنگ خورد. 
به محض اینکه گوشــی را برداشــتم بابک به من نزدیک شد و 
گوشــی گرانقیمت ام را قاپید. او سپس ســوار ماشینش شد و 
فرار کرد. ســپس با دختر خاله ام تماس گرفت و گفت این پیغام 
را به من برساند که اگر شــکایت کنم تمام عکس های شخصی ام 
را در فضای مجازی منتشــر می کند و آبرویم را می برد. او حتی 

تهدید کرده بــود که اگر دوباره بــا او وارد رابطه 
نشوم چنین کاری را انجام می دهد. من اما 

تهدیدهایش را جــدی نگرفتم و تصمیم 
گرفتم از او شــکایت کنم. با شکایت این 
دختر جوان، تحقیقات مأموران زیرنظر 

بازپرس شــعبه اول دادسرای ویژه سرقت 
آغاز و به دســتگیری خواســتگار سارق 
منجر شد. وی در بازجویی ها به سرقت و 
تهدید دختر موردعلاقه اش اعتراف کرد و 
انگیزه اش را عشق دانست. وی گفت: من 
عاشــق آتنا بودم و می خواستم هر طور 
شده با او ازدواج کنم. او اما به من جواب 
منفی داد؛ چون متوجه دروغ هایم شد. 
من اما همه این داســتان ها را به خاطر 

علاقه ای که به آتنا داشتم مطرح کردم 
و نمی دانستم او تصمیم به جدایی و قطع 

ارتباط می گیرد.  متهم گفت: روز حادثه به 
تعقیب آتنا پرداختم و تصمیم گرفتم گوشی 
موبایلش را ســرقت کنم تا بــا تهدید از او 
بخواهم که پیش من برگردد و با هم ازدواج 
کنیم اما فکرش را نمی کردم او شکایت کند 
و من دستگیر شــوم. این پسر جوان پس 
از اعتراف به جرم خود بازداشــت شد و 

تحقیقات تکمیلی از او ادامه دارد.

کشف روانگردان گران قیمت  از 
قاچاقچی مسلح

 مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در جریان بازرسی 
مخفیگاه یک قاچاقچی مواد مخدر در شرق تهران 2کیلوگرم مواد 

روانگردان کشف کردند که 12میلیارد تومان ارزش دارد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل به مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران خبر رســید که یکی از قاچاقچیان سابقه دار 
مواد مخدر قصد توزیع مواد روانگــردان خاصی در تهران را دارد. 
در این شرایط رسیدگی به این پرونده در دستورکار مأموران قرار 
گرفت. در جریان بررسی های انجام شده مشخص شد این فرد در 
یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ و فروش این روانگردان 
می کند. به این ترتیب، پرونده با همکاری مأموران اداره مبارزه با 
جرایم سایبری پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران و مأموران پایگاه 
دوم و با اقدامات فنی و مهندســی پیگیری و در نهایت مخفیگاه 
متهم در یکی از محله هاي شرق تهران شناسایی شد. در ادامه، 
تیم های عملیاتــی پلیس مبارزه با موادمخــدر تهران بزرگ در 
اقدامی غافلگیرانــه متهم را در مخفیگاهش دســتگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهم 2کیلوگرم 
مواد روانگردان گران قیمت بــه ارزش بیش از 12 میلیارد تومان 
همراه با 2قبضه سلاح کمری و 12فشــنگ جنگی کشف شد. 
سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ گفت:  برای متهم پرونده ای تشکیل شده است و با صدور 

قرار قانونی تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

 تازه ترین گزارش پزشکی قانونی درباره علت فوت خانم 
دکتری که چندی قبل در بیمارستان دلفان جانش را 
از دست داده بود فرضیه مرگ خودخواسته او را تأیید 
می کند. به گزارش همشــهری، چهــارم فروردین ماه 
خبر رسید که یکی از پزشکان بیمارستان دلفان واقع 
در استان لرستان به نام دکترپرستو بخشی در یکی از 
بخش های بیمارستان به طرز عجیبی جانش را از دست 
داده است. او 35ساله و متخصص قلب و عروق بود و از 
مدتی قبل طرحش را در این شهرستان آغاز کرده بود. 
هنوز به درستی علت مرگ وی مشــخص نبود. دکتر 
بخشی مدتی قبل پدر و مادرش را بر اثر بیماری از دست 
داده بود و شرایط سختی داشت و همین موضوع سبب 
مطرح شدن فرضیه خودکشی شد. در این شرایط بود 

که بررسی های تخصصی در پزشکی قانونی آغاز شد.

بررسی های متخصصان پزشکی قانونی در این باره ادامه 
داشت تا اینکه سرانجام اعلام شــد که    دکتر بخشی 
خودخواســته تن به مرگ داده اســت. یونس آزادپور، 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان در این باره 
گفت: طبق نظریه پزشکی قانونی، علت مرگ خانم دکتر 
بخشی مســمومیت دارویی و عوارض ناشی از آن بوده 
است. او ادامه داد:  به علت فوت مرحوم بخشی پرونده ای 
مطابق موازین قانونی در شعبه بازپرسی دادسرای دلفان 
تشــکیل و برای تعیین علت مرگ موضوع به پزشکی 

قانونی به عنوان مرجع قانونی ارجاع شد.
وی گفت: با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی لرستان، 
پس از بررسی های تخصصی از سوی مرجع یاد شده  علت 
فوت این پزشک با توجه به معاینه ظاهری و کالبدگشایی 
انجام  و نتایج سم شناسی و آسیب شناسی مسمومیت 

دارویی و عوارض ناشی از آن تعیین شده است. با توجه 
به همه علل و نظریه نهایی پزشکی قانونی، خودکشی 
علت این حادثه اعلام می شود. او در ادامه گفت: طبق 
بررسی های قضایی وی مشکلی در دلفان نداشت و حتی 
رضایت خود از مردم و کادر درمان این شهرستان را نیز با 

نزدیکانش مطرح کرده  است.

دادگاه
قاضــی اجــرای احــکام 
بندرعبــاس در ابتــکاری 
جالب چندین نفر را که برای 
نخســتین مرتبه مرتکب جرائم سبکی شده 
بودند به جای فرســتادن به زندان برای شان 

مجازات جایگزین در نظر گرفت.
به گزارش همشهری، چندی قبل مرد جوانی 
به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی در 
بندرعباس بازداشت شــد. آنطور که شواهد 
به دست آمده نشان می داد او مدتی بود که در 
یکی از محله ها مشــروبات الکلی می فروخت 
و این کار به شغلش تبدیل شــده بود. در این 
شــرایط بود که پرونده اتهامی وی به دادسرا 
فرســتاده و درنهایت بــا صدور قــرار جلب 
دادرسی و کیفرخواســت در دادگاه محاکمه 
شد. متهم پیش از این سابقه کیفری نداشت 
و این نخستین مرتبه ای بود که برایش پرونده 
تشکیل می شــد. از طرفی او جوان و متاهل 
بود و طبق قانون در چنین شــرایطی قاضی 
می تواند به جای صدور حکم حبس از مجازات 
جایگزین استفاده کند. طبق قانون مرد جوان 
باید به حبس محکوم می شد اما قاضی تصمیم 
گرفت با اســتفاده از ظرفیت هــای قانونی به 

جای زندانی کردن او از مجازات های جایگزین 
حبس استفاده کند.

در شــرایطی که رســیدگی به ایــن پرونده 
همچنان ادامه داشــت چندین پرونده مشابه 
دیگر نیز در دادســرای بندرعباس تشــکیل 
شد. متهمان اغلب این پرونده ها افراد جوانی 
بودند که برای نخســتین مرتبه مرتکب جرم 
شده بودند و هیچ سابقه ای نداشتند. از سویی 
زندانی شدن آنها می توانست تأثیرات سوئی بر 
خانواده شان داشته باشد. در چنین شرایطی 
بود که معاون اجرای احکام دادســرا دست به 

ابتکار زد. در منطقه سندرک میناب 12مدرسه 
شــبانه روزی وجود دارد کــه کم برخوردار و 
محروم هســتند و دانش آموزانی بی بضاعت 
در این مدارس به ســختی تحصیل می کنند. 
دانش آموزان این مــدارس از مناطق محروم 
مثل بشاگرد با ســختی زیادی خود را به آنجا 
رسانده و با امکاناتی ناچیز درس می خواندند. 
قاضی پوردهقان پیشــنهاد کرد شــماری از 
محکومانی که مرتکب جرائم سبک شده و فاقد 
سابقه کیفری هستند به جای زندانی شدن به 
کمک به این مدارس محکوم شوند؛پیشنهادی 

که با موافقت قضات و رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان مواجه شــد. در این شرایط 
بود که مجازات حبس این دسته از محکومان 
به جزای نقــدی با هدف کمک بــه مدارس 
شــبانه روزی منطقه ســندرک تبدیل شد. 
محکومان که تا یک قدمی زندانی شدن پیش 
رفته بودند با صدور این حکم نجات پیدا کردند 
و جریمه هایی که آنها پرداخــت کرده بودند 

صرف مدارس شبانه روزی شد.
قاضی الهام پوردهقان فراشاه، سرپرست واحد 
اجرای احکام دادسرای بندرعباس در این باره 
به همشهری می گوید: از راه تبدیل مجازات این 
محکومان به جزای نقدی و مجازات جایگزین 
حدود 300میلیون تومان جمع آوری شد و از 
سوی دیگر یکی از شرکت های صنعتی حاضر 
در هرمزگان نیــز حدود یک و نیــم میلیارد 
تومان کمک کردند تا 12مدرسه شبانه روزی 
محروم تا حدودی از محرومیت خارج شوند. 
در این مدارس دانش آموزان با حداقل امکانات 
آموزشــی تحصیل می کنند و اغلــب آنها در 
مدرسه زندگی می کنند و هزینه نگهداری و 
خوراک شان بالاست که با این ابتکار، مخارج 

این 12مدرسه تا حدودی تامین شد. 

کمک به مدارس محروم به جای رفتن به زندان

مرگ خودخواسته دکتر بخشی تأیید شد

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

بازپرس خلاق پایتخت ،زن زندانی را به خانه بازگرداند

نجات یک زندانی با کتاب جنایی نجات یک زندانی با کتاب جنایی 

دستگیری عاملان تیراندازی در مجیدیه
عاملان تیراندازی در درگیری اراذل و اوباش مجیدیه دستگیر شدند. چند روز پیش 2نفر از اراذل و اوباش مجیدیه 
به ســمت فردی تیراندازی و پس از مجروح کردن او فرار کردند. با حضور پلیس معلوم شــد کــه ضاربان 2نفر از 

اوباش مجیدیه هستند که در مخفیگاهشان دستگیر شدند و پرونده آنها در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

شمارش معکوس برای قصاص قاتل وکیل شاهرودی
19 ماه پس از قتل وکیل شاهرودی قضات دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل را تأیید کردند. این وکیل به نام 
محمودرضا جعفرآقایی بامداد 17مردادماه 1401به ضرب گلوله به قتل رسید. مدتی بعد عامل و آمر محاکمه و به 

قصاص و تحمل 25سال حبس محکوم شدند که این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد.
انتظامی

رویداد

بازپرس سابق دادســرای جنایی تهران کتابی 
نوشت و با پول حاصل از فروش این کتاب شرایط 
آزادی یک زندانی زن در مشهد را فراهم کرد تا به 
مناسبت عید فطر به آغوش خانواده اش برگردد.

به گزارش همشهری، قاضی میثم حسین پور که 
هم اکنون ریاست شعبه 102 دادگاه لواسانات 
را به عهده دارد، پارسال تصمیم به نوشتن یک 
رمان جنایی گرفت. وی به مدت یک سال ونیم 
بازپرس جنایــی تهران بــود و در این مدت به 
پرونده های قتل زیادی رســیدگی کرده بود. 
او شــروع کرد به نوشــتن جزئیــات برخی از 
پرونده های خاص خــود؛ آنهایی که یک نقطه 
مشترک داشتند و در همه آنها متهم به خاطر 

هیچ تبدیل به آدمکش شده بود.
نوشــتن این کتاب حدود 5  ماه زمــان برد و 
درنهایت به مرحله چاپ رســید و آنجا بود که 
بازپرس حسین پور به تکاپو افتاد تا تصمیمش 

را عملی کند.
او از روزی که شروع به نوشتن کتاب کرده بود 
تصمیم گرفته بود پــول حاصل از فروش آن را 

صرف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کند.
کتاب »کشتن برای هیچ« در تعطیلات نوروز 
امســال با فروش کم ســابقه ای مواجه شد. در 
این شــرایط بود که پول فروش کتاب براساس 
تصمیمی که نویســنده گرفته بود باید صرف 
آزادی زندانی می شد. اما زندانی ای که قرار بود 

با فروش این کتاب آزاد شود، چه کسی بود؟

بدهی میلیاردی شوهر 
هزار کیلومتر آن طرف تــر از پایتخت، زنی 
47ســاله به دلیل بدهی پشــت میله های 
زندان مشهد به ســر می برد؛ زنی که قربانی 
زیاده خواهی شوهرش شــده و به جای او به 

زندان افتاده بود.
ماجرا از این قرار بود که این زن با همسر و دو 
فرزندش در مشهد زندگی می کردند. شوهر 
این زن در کار خریدوفــروش کالا و خودرو 

بود و چون دسته چک نداشــت با دسته چک 
همســرش کار می کرد. این مرد که وسوســه 
رســیدن به پول میلیاردی در سر می پروراند، 
پس از چند معامله سنگین، وقتی بدهی زیادی 
بالا آورد و نتوانست پول طلبکارانش را بپردازد، 
تصمیم به فرار گرفت و یک شــبه غیبش زد؛ 
به طوری که هیچ کس حتی خانواده اش اطلاعی 
از مخفیگاه وی نداشتند. از سوی دیگر طلبکاران 
تصمیم به شکایت گرفتند و چک هایی را که از 
مرد بدهکار در اختیار داشتند به اجرا گذاشتند. 
چون چک به نام همســر این مرد بود،  قاضی 
دستور بازداشت زن 47ساله )همسر متهم( را 
صادر کرد. به این ترتیب وی بازداشــت شد و 
چون توان پرداخت بدهی سنگین شوهرش به 
طلبکاران را نداشت، به زندان افتاد. این درحالی 
بود که طبق تحقیقات انجام شده او هیچ نقشی 
در کلاهبرداری ها و بدهی های شوهرش نداشت 
اما براساس قانون باید محکوم می شد و به زندان 

می رفت.

یک تصمیم شیرین
ماجرای پرونــده ایــن زن به گــوش قاضی 
حسین پور رسید و او که حالا از فروش کتابش 
خرســند بود، تصمیم گرفت با پول حاصل از 
فــروش آن بدهی های زن زندانــی را بپردازد 
تا مقدمــات آزادی او از زندان فراهم شــود و 
نزد فرزندانــش برگردد. این نخســتین اقدام 
خیرخواهانه قاضی جوان نیست؛ چراکه او پیش 
از این نیز با فروش خودنویس خود که با آن فقط 
حکم آزادی زندانیان را امضا می کرد، توانسته 
بود بیش از یک صد زندانی را که مرتکب جرائم 

غیرعمد شده بودند، از زندان آزاد کند.

عیدی دلنشین
قاضی حســین پور در گفت وگو با همشهری 
درباره ماجرای آزادی زن زندانی و فروش کتابش 
می گوید: چند ســال پیش، پس از آنکه دیدم 
از فروش خودنویســی که بــا آن حکم آزادی 
می نوشتم استقبال و این کار باعث آزادی چند 
زندانی شــد،  تصمیم گرفتم کتابم را هم برای 
فروش بگذارم تا با پول آن کارخیرخواهانه انجام 
دهم. من یک سال ونیم بازپرس ویژه قتل بودم 
و افرادی را از نزدیک دیدم که بر سر هیچ آدم 
کشتند و تبدیل به قاتل شدند. اکثر آنها آدم های 
عادی بودند که هرگــز تصور نمی کردند روزی 
تبدیل به یک قاتل شوند. درواقع این کتاب نشان 
می دهد که میان آدم عادی و قاتل شدن مرزی 
وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم آن را 
براساس زندگی واقعی قاتلان بنویسم و اسمش 

را هم گذاشــتم »کشــتن برای هیچ«. به نظر 
خودم علاوه بر خواندنی بودن داستان و موضوع 
زندگی قاتلان که براساس واقعیت است، جنبه 
پیشگیری هم مطرح است تا مردم بدانند چطور 
در برخورد با یک واقعه خشم شــان را کنترل 

کنند تا از فجایع جلوگیری شود.
حسین پور ادامه می دهد: 5  ماه زمان صرف شد 
تا کتاب نوشته شــود و به مرحله چاپ برسد. 
بخشی از پول حاصل از فروش هر کتابی پس از 
چاپ به نویسنده و بخش دیگر به ناشر می رسد. 
من تصمیم گرفتم پولی را که از فروش کتاب 
سهم من است صرف آزادی زندانی کنم. به لطف 
خدا کتاب که چاپ شد، هنرمندان و ورزشکاران 
زیادی که با آنها در ارتباط بودم و از تصمیم من 
باخبر شده بودند، در صفحه شخصی اینستاگرام 
خود، این کتاب را استوری کردند؛ افرادی مانند 
علی ضیا، حمید سوریان قهرمان کشتی، پژمان 

درستکار سرمربی تیم کشتی و...
همین موجب شد که با استقبال خیلی خوب 
در فروش کتاب مواجه شویم به طوری که در 
کمتر از 24ساعت نزدیک به 500 نسخه به 
فروش رفت. ناشر می گفت برای نخستین بار 
اســت که با چنین اســتقبالی روبه رو شده 
و کتاب در 24ســاعت فروش خیلی خوبی 
داشته است. از طرفی فلسفه این کتاب آزادی 
زندانی بود و من چون خادم حرم امام رضا)ع( 
هستم و گاهی به مشهد ســفر می کنم، در 
جریان یکی از سفرهایم متوجه شدم که 
خانمی 47ساله به دلیل بدهی در زندان 
است. بخشــی از بدهی توسط خانواده 
وی پرداخت شده بود اما بخش دیگری 
مانده بود و به همین دلیل وی همچنان 
در زندان بود. خوشــبختانه و به لطف 
خدا پول فروش این کتاب باعث شــد 
مقدمات آزادی زن زندانی فراهم شود 
و تا حالا همه کارها انجام شده و او قرار 
است سه شــنبه )امروز( آزاد شود و در 
آستانه عید فطر نزد دو فرزندش برگردد. 
به نظر من آزادی از زندان دلنشــین ترین 
عیدی اســت که می توان بــه یک مجرم 

ناخواسته یا متهم جرائم غیرعمد داد.


